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دست‌اندازهای سه‌گانه انقلابنگاهی به جریان‌شناسی تشکل‌های دانشجویی
تشکل‌های دانشجویی 
فضایی مناسب برای 
فعالیت‌های مختلف دانشجویان 
هســـتند کـــه از طریـــق پرورش 
سیاســـی، فرهنگی و اجتماعی 
دانشـــجویان امکان تاثیر‌گذاری 
آنها را در سطح کلان و هدایتگری 
در سطح جامعه فراهم می‌کنند. 
امروزه در دانشـــگاه‌های مختلف 
این تشـــکیلات فضای مناسبی 
برای افزایش توانایی دانشجویان و 
همچنین شکوفایی استعداد‌های 
آنها هســـتند؛ تشـــکیلاتی که 
هدف‌های آنها کمک به جامعه و رســـیدن به 

اهداف آن است. 
تشکیل جنبش دانشجویی که وجه مشخصه آن 
تشکل‌های دانشجویی است، سابقه دیرینه‌ای 
در کشـــور دارد. اوایل دهه 20 پس از تشکیل 
حزب توده، اتحادیه دانشجویی حزب توده در 
دانشکده داروسازی حزب به فعالیت پرداخت و 
توانست طی چند سال فعالیت خود را به سایر 
دانشکده‌ها تسری داده و دانشجویان زیادی 
را تحـــت تاثیر حزب توده قرار دهد. در ســـال 
1327 با غیرقانونی شدن حزب توده، اتحادیه 
دانشجویی هم امکان فعالیت قانونی را از دست 
داد و به این جهت حزب توده اقدام به تشکیل 

سازمان دانشجویان دانشگاه تهران کرد. 
حضور فعال شاخه دانشجویی حزب توده باعث 
گسترش ایدئولوژی چپ‌گرای مارکسیستی و 
غلبه گفتمان چپ بر فضای دانشـــگاه‌ها شد. 
در این زمان بود که نیروهای اســـام‌گرا برای 
رقابت با توده‌ای‌ها ســـعی در ایجاد تشکیلات 
مستقل در دانشگاه کردند و بدین ترتیب بود 
که انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران به‌عنوان اولین گروه اســـام‌گرا در سال 

1322 تاسیس شد. 
همچنین شـــاخه دانشـــجویی جبهه ملی در 
سال 1329 پس از شکست انتخابات سازمان 
دانشـــجویان از چپی‌ها، با نام سازمان صنفی 
دانشجویان دانشگاه تهران فعالیتش را آغاز کرد 
که مطالباتش عدالت‌طلبانه، ضداستعماری و 

ضدسرما‌یه‌داری بود. 
بعد از کودتای 28 مـــرداد اعتراضات زیادی 
توســـط قشـــر دانشـــجو صـــورت گرفت که 
تاثیرگذارترین آن تجمـــع اعتراضی و خونین 
16 آذر بود که در اعتراض به ســـفر نیکسون 
که از عوامل کودتا بود، به ایران انجام شد. در 
این اتفاق نیرو‌های شاهنشاهی دانشجویان را 
به رگبار بسته و چندین دانشجو جان باختند. 
بعد از انقلاب اســـامی ایران 16 آذر به‌عنوان 

روز دانشجو انتخاب شد. 
دانشـــجویان پیش از وقوع انقلاب اســـامی 
تقریبا در تمامی برهه‌های حساس از بازیگران 
تاثیر‌گذار اتفاقات کشور بودند. دانشجویان و 
دانشـــگاه در قیام 15 خرداد پس از دستگیر 
شدن امام خمینی)ره( واکنش محکمی نشان 
دادنـــد و با حضور در خیابـــان و فعالیت‌های 
مختلف تاثیر زیادی در تشکیل اعتراضات در 

داخل و خارج از دانشگاه داشتند. 
همچنیـــن جنبش دانشـــجویی در خارج از 
کشور نیز فعالیت داشته است؛ کنفدراسیون 
جهانی محصلان و دانشجویان ایرانی. اتحادیه 
ملی معروف به کنفدراســـیون، سازمانی بود 
متشکل از دانشـــجویان ایرانی مقیم خارج از 
ایـــران که قبل از پیروزی انقلاب اســـامی به 
یکی از ســـازمان‌های مخالف رژیم سلطنتی 

ایران بدل شده بود. 
دانشگاه و دانشجویان در طول دهه 30 مطابق 
با خواســـته مردم فعالیت می‌کردند و با شروع 
اعتراضات امام خمینی )ره(، دانشجویان در 
کنار امام از خواسته مردم حمایت کرده و مقابل 

رژیم شاهنشاهی ایستادند. 
با پیروزی انقلاب اســـامی ایران، تشکل‌های 
دانشجویی بار اصلی فعالیت‌های دانشجویی 
را برعهـــده گرفته و نقش تاثیر‌گذار آنها، بار‌ها 
از سوی رهبران جمهوری اسلامی مورد توجه 
و تاکیـــد قرار گرفته اســـت. رهبران جمهوری 
اسلامی وظایف گســـترده‌ای را برای جنبش 
دانشـــجویی تعریف کرده و بر ضرورت حفظ 
اســـامیت دانشـــگاه از طریق ایجاد فضای 
اســـامی و انقلابـــی در دانشـــگاه‌ها تاکید 
می‌کننـــد. همچنین جلســـات مختلفی را با 
حضور قشـــر دانشـــجو برگزار می‌کنند. مقام 
معظـــم رهبری در یکـــی از ایـــن دیدارها با 
نمایندگان تشـــکل‌های دانشجویی وظایف 
تشـــکل‌های دانشجویی را 1( حضور فکری و 
بیانی در مسائل مهم کشور و حضور فیزیکی 
در مواقـــع لازم، 2( تبیین و قانع کردن دل‌ها، 
3( افزایش ســـطح آگاهی سیاســـی و دینی، 
4( افزایش مخاطبان در ســـطح دانشجویی، 
5( دفاع صریح و بدون تقیه از نظام اســـامی، 
6( تداوم و توسعه اردوهای جهادی، 7( توجه 
به ســـبک زندگی ایرانی- اسلامی در اندیشه و 
عمل، 8( تقویت گفتمان‌های اصلی انقلاب، 
9( تشـــکیل یک جبهه واحد ضدآمریکایی- 
ضدصهیونیستی در سطح دانشجویان جهان 
اسلام، 10( پرهیز از اتهام بیجا به افراد مبنی‌بر 
غیرانقلابی بودن، 11( هم‌افزایی تشکل‌های 
انقلابی دانشـــگاه‌ها و 12( نگاه راهبردی به 

انقلاب و تفکر درباره آینده برشمردند.

به دنبال افزایش نقش جنبش‌های دانشجویی، 
شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد از آن معاونت 
فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و فناوری نیز با 
معرفی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی 
فعالیت تشکل‌های دانشجویی سعی در ایجاد 
نظـــم و انضباط در فعالیت این تشـــکل‌ها در 

دانشگاه کرده‌اند. 
یکـــی از نقاط عطـــف و افزایش نقش جنبش 
دانشجویی بعد از انقلاب تسخیر لانه جاسوسی 
بـــود که به دنبال تحـــولات مختلف در عرصه 
بین‌المللی و تاثیر مخرب بر کشـــور )تصویب 
قطعنامه ضدایرانی در مجلس سنا، پناه دادن 
به شـــاه و دیدار مهندس بازرگان با مشـــاور 
امنیت ملی آمریکا( صورت گرفت، به‌گونه‌ای 
که انجمن اسلامی چند دانشگاه در تهران در 
روز 13 آبان 58 سفارت آمریکا را تسخیر و اسناد 
آن را بازیابی کردند. این دانشجویان در شهریور 

59 دفتر تحکیم وحدت را تاسیس کردند. 
بعد از جنگ تحمیلی امام خمینی)ره( فرمان 
تشکیل بسیج دانشجویی را در سال 67 صادر 
و دانشـــگاه امام‌صادق)ع( به‌عنـــوان اولین 

دانشگاه، بسیج دانشجویی را تاسیس کرد. 
بعد از پیام رهبر معظم انقلاب به دومین همایش 
جنبش دانشجویی مبنی‌بر اینکه دانشجویان 
باید تاکیـــد زیادی بر عدالتخواهی داشـــته 
باشند، گروه‌های مختلف دانشجویی نشریات 
دانشـــجویی و موسسات فرهنگی مختلف در 
اواخـــر ســـال 82 به صورت رســـمی جنبش 

عدالتخواه دانشجویی را تاسیس کردند. 
امروزه در دهه 90 انجمن اســـامی مستقل، 
تحکیم وحـــدت، جنبش عدالتخواه و جامعه 
اسلامی در کنار بسیج دانشجویی بخش اعظم 
جریان دانشجویی را نشکیل می‌دهند. البته 
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تشکل‌هایی 
از سوی دولت و توســـط جریانات موجود در 
دولت با اضافه کردن کلماتی به نام‌های خود 
بـــا عنوان ترقی‌خواه، پیرو خط امام، اعتدال، 
پیشرو و... به وجود آمدند و مدتی بود یکی از 
آنها با نام تادا برای حضور در فضای دانشجویی 
تلاش می‌کرد. تادا یا تشـــکل‌های اســـامی 
دانشگاه‌های ایران اولین اتحادیه تشکل‌های 
سیاســـی اصلاح‌طلب دانشگاه‌های ایران به 
شـــمار می‌رود که بعد از چندین سال تلاش 
از ســـوی جریاناتی خاص بعد از فشـــارها و 
تلاش‌های غیرقانونی نهایتا با حذف نهاد‌ها و 
مسیر‌های غیرقانونی تلاش فعالان سیاسی و 
دانشجویی سرانجام در آخرین روزهای وزارت 

فرهادی مجوز فعالیت آن صادر شد. 
* دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آمریکا 
دانشگاه علامه

در درک و تفســـیر 
انقـــاب  ماهیـــت 
به‌عنـــوان کنشـــی  اســـامی 
اجتماعی باید دقت داشـــت که 
اولا انقـــاب اســـامی مانند هر 
کنش دیگری، حائز پشتوانه‌های 
بینشی و گرایشـــی مخصوصی 
اســـت و ثانیا انقلاب اســـامی 
مانند هر امـــر اجتماعی دیگری 
دارای بن‌مایه‌ها، روش‌ها و اهداف 

اقتصادی ویژه‌ای است. 
از ســـوی دیگر تمایز این کنش 
اجتماعی با هر کنش اجتماعی 
دیگـــری در انقلابـــی بودن آن اســـت و جزء 
جدایی‌ناپذیر از هر حرکت انقلابی، مطالباتی 
است که کنشـــگران در این پدیده اجتماعی 
)انقلابیـــون( پیگیر تحقق آن هســـتند. این 
مطالبات از جهتی ناظر به خلل و آفاتی است 
که در دوران پیش از انقلاب محســـوس بوده 
و از جهتـــی متجلـــی در آیین‌نامه مطالبات 
انقلابیون یعنی قانون اساسی انقلاب است. 
بی‌شک حلقه وصل بین خلل و آفات پیش از 
انقلاب و قانون اساسی انقلاب همین مفهوم 
انقلاب خواهد بود. مفهوم انقلاب بدان معنا که 
مطالبات انقلابیون در راستای کاملا معارض 
با روند جاری و محســـوس بوده است و قرائت 
جدیـــد انقلابیون از حاکمیت نه با اخفا، نه با 
ادغـــام که تنها با دگرگونـــی و واژگونی وضع 
موجـــود یعنی قلب و انقـــاب ممکن به‌نظر 

می‌رسیده است. 
و اسلام؛ آن حقیقت که سه شخصیت اساسی 
انقلاب یعنی حضرت روح‌ا... به‌عنوان جلودار 
این تحـــرک اجتماعی، توده مردمی و جامعه 
نخبگانـــی را متوجه وضع نابســـامان موجود 
می‌ســـازد، اسلام اســـت. به‌عبارت روشن‌تر، 
چنین حدس زده می‌شود که پاسخ در نهضت 
٥٧ برای مطالبات از سوی اسلام و اسلام‌گرایان 
انتظار می‌رفته است و ریشه خلل و آفات پیش 
از انقلاب را در عـــدم تقید به اصول و موازین 
شرع مقدس باور داشـــته‌اند. فلذا می‌توان 
بـــه قطعیت پای انقلاب اســـامی در صحنه 
اقتصادی را بر بســـتر مطالبه پاسخ اسلامی 
نسبت به آفات سه‌گانه فساد، وابستگی و فقر 

مطلق تلقی کرد. 
فســـاد از هرگونه )اداری، مالـــی، اخلاقی و 
سیاســـی( و هر ســـطحی که باشد، آنگاه که 
حدودی را عبور کند و پرده عفت بین طبقه حاکم 
و ملت را پاره کند، تبدیل به مهم‌ترین‌انگیزه در 
جهت اقدام برای براندازی خواهد شد. مشی 
بت‌شکنانه حضرت روح‌ا... نیز این انگیزه را اولا 

در جهت یک حرکت سازمان‌یافته اجتماعی 
و اصطلاحـــا قیام یا نهضـــت مردمی هدایت 
می‌ساخت و ثانیا پشتوانه و همچنین پاسخ این 
‌انگیزه را در بطن شرع مقدس معرفی می‌کرد. 
فســـاد در دوران پهلوی یکی از عناصر عمده 
در غبارآلود کردن فضای مسموم اجتماعی و 
به تبع آن اقتصادی آن دوران به‌شمار می‌آید. 
به‌عبارت واضح‌تر، حضور و بروز فعالیت‌های 
اقتصادی نامشـــروع و دستبرد‌های خاندان 
ســـلطنتی و پیروان درباری که سال‌ها پس از 
انقلاب افشـــای علنی شد، تا حدی پیشروی 
کرده بود که حتی تملک غیرقانونی انواع اموال 
منقول و غیرمنقول اعم از زمین‌های کشاورزی، 
مناطق تفریحی و معدنی، جواهرات، امتیازات 
انحصاری تجاری و عجیب‌تـــر آنکه مالکیت 
دربســـت یک منطقه شـــهری یا روستایی به 
صورت خصوصی برای خاندان ستمشاهی و 
وابستگان، امری عادی به‌شمار می‌آمده است. 
تکیـــه افـــراد بر کرســـی قـــدرت و مدیریت 
نظـــام اقتصادی و اداری جامعـــه تنها و تنها 
به‌موجب وابستگی‌های شخصی، فرمایش و 
سفارش‌های خصوصی و گاه از سوی بیگانگان 
خارجـــی به یقین شایســـتگان جامعه را از به 
دست گرفتن زمام امور به دور کرده و عده‌ای از 
آنها را اسیر در رده‌های دون اداری و بی‌بهره از 
امتیازات مناسب مالی و تجاری نموده و تعداد 
کثیری را مجبور به حذف از معادلات اقتصادی 
کشـــور و عمدتا پناهندگی به ممالک خارجه 

می‌کرده است. 
فســـاد ضمن آنکـــه حاکمیت نابخـــردان و 
سودجویان را مهیا می‌سازد، گره عظیمی در 
مســـیر اقدام و فعالیت‌های صاحبان سرمایه 
انســـانی و مالی خواهد بـــود و مهم‌تر از همه 
ایجاد فضـــای نااطمینانی، نارضایتی و بعضا 
هرج و مـــرج و بی‌انضباطی مالی در اثر این 

پدیده شوم خواهد بود. 
پشـــتوانه این انگیزه در خیل مردمی از سوی 
نخبگان جامعه، متوجه امر وابســـتگی شدید 

در اقتصاد پهلوی است. 
عـــادت نحس رژیـــم پهلوی به اتـــکای صد 
درصدی، جدا از وابســـتگی بـــه قدرت‌های 
خارجی و پیگیری این راهبرد که شـــعبه‌ای از 
قدرت‌های جهانی باید بود، خود را در صحنه 
داخلـــی نیز با اتکای صد درصدی روی منابع 
نفتی و ذوق‌زدگی نامبارکی نشـــان داده که از 
رشد اقتصادی و کسب درآمد هنگفت از فروش 
نفت در دستگاه پهلوی مشاهده می‌شده است. 
بی توجهی نسبی به تولید داخلی در بخش‌های 
کشـــاورزی، صنعت، مســـکن، گردشگری و 
مالیاتی به بهای درآمد‌های نفتی از سویی چتر 

حمایتی از کسب‌وکارهای خرد را جمع می‌کند 
و از سویی آسیب‌پذیری و تعلق‌خاطر اقتصادی 
و به‌دنبال آن سیاســـی و حتی فرهنگی را به 

خارج از مرز‌ها به‌دنبال دارد. 
فقر مطلق؛ انگیزه انقلابی ناشـــی از فســـاد 
در تـــوده مردمی و بینش انقلابی ناشـــی از 
وابســـتگی در جامعه نخبگانـــی به پیروی از 
حضرت روح‌ا...، تفکـــر انقلابی را در صحنه 
برهم زدن فقر مطلق و عینیت‌یافته در زندگی 
روزمره اقشار مردمی پدید می‌آورد. فقر مطلق 
اقتصـــادی واقعیـــت بی‌شـــائبه‌ای از دوران 
ستمشاهی است که حقیقت اسفناک ایران در 
شاخص‌های توسعه‌یافتگی را توجیه می‌کرد. 
انقلاب اسلامی ناظر به آفات سه‌گانه یادشده، 
بن‌مایه‌هـــا، روش‌ها و اهداف اقتصادی خود 
را در راستای اســـتقلال اقتصادی، پیشرفت 
و رفـــاه نظم می‌بخشـــید. اصـــول ٤٣ تا ٥٥ 
قانون اساسی به‌خوبی تصویر ایده‌آل انقلاب 
اسلامی در صحنه اقتصادی را نمایانگر است. 
اقتصادی مستقل از فرمایش بیگانگان، متکی 
بر بالا بردن ســـطح رفـــاه عمومی و تلاش در 
جهت پیشـــرفت همه‌جانبه و موزون در همه 
بخش‌های اقتصادی با روش عزت، عدالت و 
جهاد اقتصادی همانی است که از مطالبات 
انقلاب در پاســـخ به آفات محسوس اقتصاد 

پهلوی برداشت می‌شود. 
در طول چهار دهه عمر انقلاب اسلامی به‌رغم 
همه دست‌اندازی‌های خارجی و عدم تناسب 
زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگی داخلی، به 
جرأت می‌توان ادعا داشـــت که جریان انقلاب 
اســـامی در مسیر مطالبات انقلاب و مقابله با 
آفات دوران ســـلطنتی در حرکت بوده است. 
مقصود کلام این است که در حرکت بودن انقلاب 
بی‌ شک و شبهه است، اما به تناسب این اهداف 
عالیه، توفیقـــات، غفلت‌ها، خطاها و معاصی 

بسیاری برای دولت- ملت تجربه شده است. 
از این منظر است که هر قدر بر اصل رجوع به 
مطالبات صدر انقلاب از سوی رهبری انقلاب 
حضـــرت روح‌ا...، یـــاران امام )ره( و اقشـــار 
متخصص و عموم مردم تاکیدات ویژه‌ای شود، 
تحقق این مطالبات با سرعت و دقت بیشتری 

ممکن خواهد شد. 
امروز و در آستانه 40 سالگی انقلاب‌مان خوب 
اســـت نگاهی دقیق و عمیق داشته باشیم به 
فاصله‌هایمان از آفات مهلک اقتصاد پهلوی که 
خداوند اراده خود را متوقف بر ظاهر اسلامی 
نمی‌ســـازد و »ملک را به کفر توان بقا بخشید، 

و لا یبقی مع الظلم.«
* دانشجوی رشته اقتصاد و معارف اسلامی 
دانشگاه امام صادق)ع(
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دولت پهلوی بعد از کودتای بیست‌وهشـــتم 
مـــرداد سیاســـت‌هایی در پیـــش گرفت که 
اصلی‌ترین هدفش خارج کردن مردم از عرصه زیســـت طبیعی خلاق 
و پویای عرصه عمومی برای ایفای نقش سازنده در ساختن تاریخ‌شان 
بـــود. عرصـــه و فرآیندی که آموزگار مردم برای رشـــد و پرورش مدنی و 
شهروندی‌شان بود تا در مرحله‌ای از آن رشد، مهارت لازم برای حاکمیت 
و زیست دموکراتیک را کسب کنند. در جبهه اول دولت به سرکوب تمام 
روشنفکران، سیاستمداران مستقل مردمی و قلع و قمع تمام تشکل‌های 
مدنی، صنفی و حزبی دســـت زد؛ اقدامی ویرانگر که عامل محرومیت 
اقشار و طبقات گوناگون از عرصه طبیعی زیست مدنی و سیاسی‌شان 
شد، یعنی اصلی‌ترین عرصه رشد عقلانی اجتماعی که در صورت تداوم 
طبیعی خود در شـــکل تشـــکل‌های صنفی، اتحادیه‌ای و حزبی و در 
پیوند با حاکمیتی دموکراتیک، زمینه‌ساز آموزش‌های مدنی می‌شد. 

جبهه دوم این سیاست اما تداوم برنامه رشد اقتصادی آمرانه با کیفیتی 
تازه بود. راهبرد جدیدی که ســـرمایه جهانی بعـــد از تحول کیفی در 
آگاهی مردم جهان ســـوم و کشور‌های استعماری و همچنین انباشت 
عظیم سرمایه در کشورهای سرمایه‌داری- که نیاز به مفری برای نجات 
خود از محدودیت ســـرمایه‌گذاری در کشور‌های مادر داشتند- اتخاذ 
کرد. در واقع از یک طرف با ارتقای آگاهی مردم کشورهای مستعمره و 
زیرسلطه، امکان استثمار به شکل قدیم مقدور نبود و از طرف دیگر در 
کشـــور مادر، از لحاظ نیروی کار، بازار کالا و سرمایه‌گذاری محدودیت 
وجود داشـــت. در نتیجه صدور ســـرمایه صنعتی و مالی به کشورهای 
پیرامونی هم عامل تحول مناســـبات اقتصادی بـــود که با خود تغییر 
ساختار اجتماعی، فرهنگی و ارزشی را به دنبال داشت. این اتفاق خود 
به گسترش بازار کالا و جذب نیروی کار ارزان این کشورها منجر می‌شد. 
با توجه به ضرورت فوق که ضرورتی برای سرمایه جهانی بود، این تغییر 
ساختار بر پایه ضرورت سرمایه جهانی شکل گرفت، نه در راستای ضرورت 
ملی و توســـط بورژوازی ملی و اقشار و طبقات پیوسته به آن، درنتیجه 
حاملان و مجریان تحول و برنامه فوق طبقات نوظهور وابســـته به دربار 
به‌ نام بورژوازی بروکرات و سرمایه‌داران وابسته به سرمایه جهانی به نام 
کمپرادورها بودند. بخش مهمی از آنها با فروش زمین خود به حاکمیت، 
بعد از اصلاحات ارضی سال 42 همراه با اعتبارات عظیمی که دریافت 
می‌کردند، یک شـــبه از فئودال به سرمایه‌دار تغییر شکل دادند بدون 
اینکه کوچک‌ترین نقش خلاقانه و فعالی در تغییر این ســـاختار داشته 
باشند. آنها نه فهمی از ماهیت این طبقه داشتند و نه فهمی از پارادایم 
طبقه بورژوا که منادی لیبرالیســـم بود. نوکیسه‌هایی با ماهیتی ماقبل 
مدرن اما در غالب مدرن؛ به عبارتی کاریکاتوری از بورژوا. محصول این 
فرآیند تغییر ســـاختار و مناسبات اقتصادی- اجتماعی به سرمایه‌داری 

بود اما سرمایه‌داری ناقص و وابسته با مشخصات زیر.
الف( پاسخ به ضرورت سرمایه جهانی به جای پاسخ به ضرورت تاریخی- 

اجتماعی و ملی. 
ب( جزیره‌ای شدن بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی، خدماتی 

و تجاری و عدم پیوند طبیعی و ضروری این بنگاه‌ها به یکدیگر. 
ج( وابستگی عمیق هرکدام از این بنگاه‌ها و موسسات و به تبع آن کل 

ساختار اقتصادی به ساختار اقتصادی کشورهای مادر. 
د( تک‌محصولی بودن اقتصاد به این معنی که یک محصول و یک امکان 
اقتصادی نقش حیاتی برای اقتصاد کشور پیدا می‌کند و مهم‌تر کشف، 

تولید و خرید آن هم در اختیار کشور مادر قرار دارد. 
جبهه سوم اقدامات دولت بعد از کودتای بیست‌وهشتم مرداد، حفظ و 

تقویت باور مذهبی و نهادهای آن در راستای مقابله با شوروی در عصر 
جنگ ســـرد بود؛ راهکاری که توســـط آمریکا و بر اساس دکترین ایجاد 
کمربند ســـبز کسینجر در کشورهای اســـامی به‌خصوص کشورهای 
همجوار شـــوروی طراحی شـــد. جالب‌تر اینجاست که در این راستا با 

گرایش‌های دموکراسی‌خواهانه اسلامی هم باید مقابله می‌شد. 
بر اساس دکترین کسینجر باید از تمام کشورها با ساختار سیاسی سنتی 
در خاورمیانه حمایت جانانه می‌شد و هر جریان تحول‌خواه دموکراتیک 
با ماهیت بورژوازی مســـتقل هم سرکوب می‌شد، و با سرمایه عربستان و 
کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس، مکتب‌های افراطی و گذشته‌گرا در 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش پیدا می‌کرد. در واقع هدف اصلی 
سرمایه جهانی به رهبری آمریکا در عصر گسترش جنبش‌های آزادی‌بخش 
ضد استعماری و گسترش اعتراضات عدالت‌خواهانه ضد سرمایه‌داری در 
کشورهای غرب مقابله و حذف بلوک شوروی به‌عنوان کانون الهام‌بخش 
و آگاهی‌بخش به کشـــورهای تحت سلطه بود. در عصری که دو بلوک از 
سلاح‌های اتمی برخوردار بودند جنگ سرد در ابعاد اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی، ایدئولوژیک و مذهبی جایگزین جنگ گرم شـــد. جنگی بسیار 
پیچیده که تحول ساختاری مناسبات اقتصادی کشورهایی از نوع ایران 
به روش آمرانه و در شکل سرمایه‌داری وابسته یکی از نمونه‌های آن است. 

 موقعیت نیروهای اجتماعی
سیاسـت سـرکوب نیروهـای روشـنفکری مسـتقل و نیروهـای اجتماعی 

ملی و خارج کردن آنها از عرصه طبیعی آموزشـی و فرهنگی‌شـان- یعنی 
تشـکل‌های مدنی و حزبی و جایگزینی مناسـبات سـرمایه‌داری وابسـته 
نامتوازن با روش آمرانه و هم‌زمان با آن حفظ، تقویت و گسـترش مذهب 
سـنتی در راسـتای دکترین کسـینجر، در یک شـرایط بحرانی و اعتراضی 
چـون اعتـراض سـال 57- نمی‌توانسـت خروجـی‌ای جز انقالب مردمی 

آن سـال داشـته باشـد؛ انقلابی توده‌ای و به‌واقع مردمی. 
مردمـی کـه از لحـاظ عینـی متشـکل از بـورژوا، کارگـر و خـرده بـورژوا در 
اشکال تکنوکرات، بروکرات و... بودند، ولی از لحاظ فرهنگی و ماهیتی، 
بـه علـت دور نگـه داشـتن آنهـا از عرصـه طبیعـی رشـد و تکامـل طبقاتی 
و تاریخی‌شـان با رشـد آمرانه و سـرکوب آزادی مدنی و سیاسـی ماهیت 
و فرهنگـی کامال ماقبـل مـدرن و سـنتی داشـتند. اکثریـت مسـلطی با 
چنیـن ماهیـت سـنتی، رهبـران و تشـکل‌های سـنتی را به‌عنـوان رهبـر 

و مرجـع خـود پذیرفتنـد و رهبـری جنبـش و انقالب را به آنها سـپردند. 
البتـه بودنـد جریان‌هایـی بـا ماهیـت مـدرن کـه یـا بـا اتخـاذ راهبـرد 
نخبه‌گرایانه یا با اتخاذ راهبرد چریکی- که خود نتیجه سـرکوب خشـن و 
بی‌رحمانـه هـر نوع اقدام مدنی و سیاسـی قانونـی بود- از پیوند و ارتباط 

طبیعـی بـا مـردم و بـا زیسـت اجتماعی و مدنی‌شـان محروم شـدند. 
روشنفکران )اعم از ملی و مذهبی( و نیروهای اجتماعی تحول‌خواه با 
وجود نفوذ چشمگیر خود در انقلاب بر نیروهای تحصیلکرده اجتماعی 
نتوانســـتند آن نفوذ را استمرار بخشند و با حضور فعال و درگیر خود در 
زیست اجتماعی مسلط جامعه ایران- که در آستانه انقلاب بیش از 60 

درصد آن را جامعه روستایی تشکیل می‌داد- با مردم ارتباط برقرار کنند 
و بـــا ارائه برنامه‌هایی که از درون تجربه تاریخی و زیست‌شـــده جامعه 
جوشیده باشد دامنه نفوذ خود را گسترش دهند و با شناخت پویایی‌های 
نهفته در جامعه برای حل مشـــکلات واقعی مردم راه‌حل و برنامه‌هایی 
متناسب با شرایط عینی و اجتماعی آنها ارائه کنند. در مقابل با مطرح 
کردن شعار‌ها و برنامه‌های صرفا انتزاعی که تنها در سطح روشنفکران و 
نخبگان جامعه قابل فهم و عمل به آن تنها به شکل فانتزی امکان‌پذیر 
بود تا به صورت عینی و با حضور خلاقانه و فعالانه تمام اقشار اجتماعی، 
عملا در برقرار کردن ارتباط بین خواست‌های مردم و برنامه‌ها و اهداف 
خودشان ناموفق بودند و به تدریج تمام حوزه زیست اجتماعی را خالی 
کردند و به روحانیت ســـپردند. در چنین شرایطی این جریانات با طرح 
مقابله سیاسی و ایدئولوژیک و تقلیل دادن مبارزه و کشمکش به عرصه 
قدرت سیاسی و عدم تســـری برنامه‌های خود به حوزه‌های اجتماعی 
و اقتصادی و با پرهزینه کردن اختلاف سیاســـی در برخورد با واقعیت 
متصلب تاریخی و اجتماعی به زانو درآمدند. در مقابل روحانیت توانست 
با پیوند 400 ســـاله خود با جامعه ایرانی ارتباط سیستماتیک و درونی 
خـــود را با »زیســـت جهان« ایرانی حفظ و تثبیـــت کند، روحانی محله 
هر روز با بنا، کشـــاورز، بقال و خلاصه مردم خود گفت‌وگو می‌کرد، در 
تکایا و مســـاجد با آنها می‌نشست به حرف و درددل آنها گوش می‌داد، 
نارضایتی‌ها را می‌شـــنید و به زبان خودشـــان آنها را بازتاب می‌داد. نه 
دموکراسی داشت و نه عدالت اجتماعی، اما می‌توانست با تعامل و فهم 
زبان مردم خواسته‌های آنها را بفهمد و آنها را با زبان همان توده تبدیل 
به برنامه سیاســـی کند. روحانیت توانســـت با تکیه بر همین نیروهای 
اجتماعی و پیوند مستمر و عمیق با آنها در عرصه زیست اجتماعی‌شان 
و فهم خواست تودها و ارتباط با ایشان از طریق شبکه مساجد، هیات‌ها 
و پس از انقلاب حتی از طریق کمیته‌های مردمی که در تمام نهادهای 
اجتماعی و دولتی ایجاد شده بود، تمام جریانات رقیب را چه در عرصه 

قدرت سیاسی و چه در عرصه اجتماعی به حاشیه براند. 

 نتیجه‌گیری
روشنفکران نتوانستند در حوزه زیست جهان ایرانی حضوری موثر داشته 
باشند. با زندگی روزمره مردم حشرونشر داشته باشند، با آنها گفت‌وگو 
کنند، از مشکلات‌شـــان آگاه شوند و با ارتباط عمیق، مسئولانه و حتی 
عاشـــقانه با آنها به دنبال طرحی برای پاسخ به مسائل و مشکلات آنها 
باشند. روشنفکران ما چون در عرصه زیست اجتماعی حضور نداشتند و 
با آن رابطه تعاملی برقرار نکردند از ارائه برنامه‌ای اجتماعی که مبتنی‌بر 
یک دســـتگاه ذهنی منســـجم و از درون تجربه‌های تاریخی و زیستی 
و ظرفیت‌های عینی جامعه جوشـــیده باشـــد، ناتوان ماندند و به جای 
آن به طرح‌های آرمانی و ناکجاآبادهای خیالی خود دل بســـتند. آنها 
نتوانستند با شناخت درست از مقتضیات جامعه، برنامه‌های خود را به 
میان مردم ببرند و به یک باور عمومی تبدیل کنند. در حالی که تحول 
واقعی در عرصه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تنها با مشارکت فعالانه، 
خلاقانه، مشتاقانه و خود آگاهانه مردم در عرصه زیست اجتماعی آنها 
میسر می‌شود. در واقع روشنفکران ما به جای آنکه روی دوپای خود راه 
بروند، با دســـتان خود کار کنند و با سر خود بیندیشند، روی سر خود 
راه رفتند در حالی که نه دست داشتند و نه پایی و در هوا معلق بودند. 
* عضو انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه شهید بهشتی
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